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 مقدمه و پیشینۀ نظرات

 پس از اینکه رستم سیاوش را از سیستان به نزد کیکاووس باز گرداند و کیکاووس او را هفت سال آزمود، 

 به هشتم بفرمود تا تاج زر

 نبشتند منشور بر پرنیان

 ورا داد شاه کَورَستانزمین 

 بدُ از پیشتر کَورَستانزمین 

 

 و زرّین کمر کَورَستانزمین  

 به رسم بزرگان و فرّ کیان

 که بود او سزای بزرگیّ و جاه

 که خوانی همی ماورالنّهر در

 (308 /1: 1393؛ 211-2/210: 1386)فردوسی       

، 2زمین کوی ساران و زرّین کمر؛ ل، قف:  -1 متن چنین است:کورستان های سه مورد مطلق از ضبط دستنویسگزارش خالقی

(: همان طوق 2: کواسان( و زرّین کمر؛ س، لی، ب: ز گوهر درافشان کلاه و کمر؛ لن، پ )نیز لن2: کوستان؛ ل2: زمین خراسان )ق2ل

به گوهر درخشان  :3(: ز گوهر درافشان و زرّین کمر؛ آ: ببندد گردان زرّین کمر )وزن ندارد(؛ )ل2زرّین و زرّین کمر؛ ق، و )نیز س

(: کهستان؛ س، 2ف: زمین کوی ساران؛ ل، لن، لی، پ )نیز لن -2 ژ: کؤوسان؛ سعدلو: زمین کهستان و زرین کمرو زرّین کمر(. س

ژ: این بیت ندارد؛ سعدلو: زمین : خراسان(؛ س3: کواوسان؛ ب: ازوشان؛ )ل2: کوستان؛ آ: کورشان؛ ل2( : کورسان؛ ق2ق، و )نیز س

(: چنین خواندندش 2، س2، لن3ل، ب )نیز 2، پ، آ، ل2ف، لی: زمین کوی ساران )لی: کهستان( بدُ از پیشتر؛ ل، س، لن، ق -3 کهستان.

 ژ: چنین خواندندش همی پیشتر/تو خوانی همی ماورآالنَّهرَ؛ سعدلو: چنین خواندندش کنون بیشتر.همی )ل: ورا( پیشتر؛ متن= و. س

 هایی دارد:مطلق است، تفاوتبا آنچه در تصحیح خالقیضبط این ابیات در تصحیح مسکو 

 بهشتم بفرمود تا تاج زر

 نبشتند منشور بر پرنیان

 زمین کهستان ورا داد شاه

 ]چنین خواندندش همی پیشتر

 

 ز گوهر در افشان کلاه و کمر 

 به رسم بزرگان و فرّ کیان

 که بود او سزای بزرگیّ و گاه

 که خوانی ورا ماورالنّهر بر[

(14-13 /3: 1971-1960فردوسی )  

 پیش از مسکو، مُل این ابیات را بدین گونه ضبط کرده بود:

 به هشتم بفرمود تا تاج زر

 نبشتند منشور بر پرنیان

 زمین کورشان ورا داد شاه

 چنین خواندندش همی پیشتر

 

 همان طوق زرّین و زرّین کمر 

 برسم بزرگان و فرّ کیان

گاهکه بود او سزای بزرگی و   

 که خوانی کنون ماوراء النّهر

(104 /2: 1353)فردوسی    

 کزّازی این ابیات را چنین تصحیح کرده است:

 به هشتم، بفرمود تا تاجِ زر،

 نبشتند منشور بر پرنیان؛

 ساران ورا داد شاه؛زمین کوی

ساران و زرّین کمرزمین کوی   

کَیان.برسم بزرگان و فرِّ   

 که بود او سزایِ بزرگیّ و جاه؛
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 ساران بدُ آن پیشتر،زمین کوی

 

 که خوانی همی ماورانهر بر.

(16 /3: 1390)فردوسی    

ای در خراسان نام ناحیه صورۀالارضکه در  2نسخۀ لکواسان نسخۀ فلورانس و  سارانکویمطلق با کنار گذاشتن صورت خالقی

« ای در شیراز به نام کورستان یاد شده استاز ناحیه حدودالعالمدر »چنین آورده است که  کَورَستاندانسته شده، در توجیه انتخاب 

عنوان صورت ، همین  نام را بهای در نزدیکی هرات نام بردهنام ناحیهکورساررسته که از شهبازی بنا به روایت ابن(. 574 /9: 1391)

ین پیشنهاد، مزیّت چندانی در هر یک از مطلق در پاسخ به ا( و خالقی322: 1380نظر پیشنهاد کرده است )صحیح سرزمین مورد

ترین صورت بدانیم کند که همین صورت آخر را محتملبر دیگری ندیده و پیشنهاد می کورستانو  کورسار، کواسانی هاصورت

ریختی وارونه و گشته از »ساران کویدهد که (. کزّازی احتمال می163 /10: 1391؛ 338: 1380« )بگوییم: خدا داناتر است!»و 

رانده است .... و در روزگار پسینتر با گنگدژ که بنیاد آن به پهلوی باشد که اغریرث بر آن فرمان می saokavastān سئوکوستان

 (.200 /3: 1390« )سیاوش باز خوانده شده است درآمیخته است و در پیِ آن، فرمانران آن نیز سیاوش شمرده شده است

خوریم، در داستان جنگ بزرگ کیخسرو، بخش آگاهی یافتن افراسیاب از به این سرزمین باز می شاهنامهدر  دیگر باری که

خوانیم که افراسیاب با لشکریانش در چاج و بیکند مستقرّ است و پس از شنیدن خبر کشته شدن پیران ویسه است. در این داستان می

آرایی گذرد و برای نبرد با کیخسرو صفزرگان دیگر سپاه، از جیحون میشکست سپاهیانش و کشته شدن پیران و بسیاری از ب

 کند:می

 سپهدار ترکان از آن روی چاج

 زرّیون با کَشان/ تا کُشاننشسته به گلُ

 هر چه بود زمینکورستانبه مرز 

 بخوردند یکسر همه بار و برگ

 سپهدار ترکان به بیکند بود

 همه نامداران ماچین و چین

 پردانش افراسیابجهانجوی 

 کنون نام کندز به بیکند گشت

 

 نشسته به آرام بر تخت عاج ... 

کشانهمه سرفرازان و گردن  

 ز برگ درخت و ز کشت و درود

 جهانی همی آرزو کرد مرگ

 بسی گرِد او خویش و پیوند بود

زمین ...کَورستاننشسته به مرزِ   

 نشسته به کَندز به خورد و به خواب ...

ز بند و ترفند گشتزمانه پر ا  

(1/799: 1393؛ 183-184 /4: 1386)  

)نیز و، ب(: کورسان زمین؛ ل  2ف، س، س -1متن چنین است: کورستان های دو مورد مطلق از ضبط دستنویسگزارش خالقی

: 2کشانی همه؛ لن: 3: کورشان زمین؛ لی: کروشان همه؛ ل2: کشامان زمین؛ )ق2)نیز لن پ، آ(: کروشان زمین؛ ق: کروسان همه؛ ل

ف، س، )نیز و، ب(: کورسان زمین؛ ل )نیز لن، لی، آ(: کروشان  -2زمی؛ سعدلو: کورسان زمین. ژ: کشانیبدان مرز کهسار بر؛ س

: بمرز کورسان ببسته زمین 2: بر شاه توران زمین(؛ س2: کشانی زمین؛ لن3(: کورشان زمین؛ )ل2)نیز ق 2زمین؛ ق: کروسان زمین؛ ل

 زمین؛ سعدلو: کورسان زمین.نیژ: کشاس

( 13-12 /4: 1353)کشانی و  کروشانمطلق، در ابیات چهارم و هفتم، در تصحیح مُل به ترتیب مورد انتخاب خالقی کورستان

: 1390ثبت کرده است )کَورَستان (. کزّازی هر دو را 248-247 /5: 1971-1960اند )کروشانمسکو هر دو  شاهنامۀضبط شده و در 

5/ 168.) 
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( برای توجیه تناقض در فواصل جغرافیایی چاچ و کندز Monchi-zadeh, 1975: 220زاده )در شرح این بخش از داستان، منشی

بوده است و بینکت  شاهنامهدر منبع اصلی  بیکندای ارائه کرده است. او معتقد است که در اینجا به جای )= بیکند( حدس هوشمندانه

در بیت اولّ، به ناحیۀ بخارا نقل مکان چاج ده است و این سبب شده است که اتفّاقات این داستان به رغم ذکر شاعر آن را اشتباه خوان

در ناحیۀ بخارا، پیشنهادی ارائه  -ای از آن است سیردریا یا شاخابه شاهنامهکه عموماً در  - زرّیونگلکند. او همچنین در مورد ذکر 

/  2: 1386کند. او معتقد است که در اینجا و داستان رفتن گیو به ترکستان )کمک می شاهنامهکرده که به رفع ابهامات این بخش از 

س موقعیّت جغرافیایی اتّفاقات، ( بر اسا2317بیت  278  /7: 1386( و داستان خاقان چین و انوشیروان )290بیت  439و  4: پانوشت 435

های دیگر باشد و در این داستان باید حاصل تصحیف گازران )نهرالقصّارین در منابع تواند همان سیردریای داستانزرّیون نمیگل

کش  سرچشمه گرفته و پس از عبور از که از کوه سیاماست )کش رود( امروزی  یدریاه کشکَعربی( باشد. این رودخانه همان 

. در بابرنامه نام ارا به سمت غرب جریان داردخب شهریِ  طریق ناحیۀنسف باستان( از  شب/خکرشی )قلعه قرشی، نو ( شهرسبز کیش،)

خوانده شده که باید صورت دیگری از نام همین  گازرستان ،اندذکر کرده باب کَشحوقل دروازۀ جنوبی سمرقندکه اصطخری و ابن

 (.Monchi-zadeh, 1975: 226-228رودخانه بوده باشد )

شویم، در پادشاهی انوشیروان و داستان خاقان چین و هیتالیان است. پس از نبردی که بین مواجه میکورستان سومین باری که با 

نشاندند و نام مردی را بر جای غاتفر خاقان و غاتفر هیتالی در گرفت و هیتالیان به سختی از خاقان شکست خوردند، هیتالیان فغانیش

آید و برای رسد، این موضوع او را سخت دشوار میبه رسمیّت شناخت. چون خبر به انوشیروان می هاآنخاقان سروری او را بر 

 گوید:توجیه ضرورت رویارویی با خاقان به بزرگان چنین می

 نوآیین یکی شاه بنشاندند

 ست خاقان بدان روی چاجنشسته

 ز پیروزی لشکر غاتفر

 نباشیم همداستانسزد گر 

 کَورَستان زمین پادشاهی مراست

 همه زیردستان ازیشان به رنج

 

 به شاهی برو آفرین خواندند 

 سرافراز با لشکر و گنج و تاج ...

 همی برفرازد به خورشید سر!

 که خاقان بخواند چنین داستان

 که دارند ازو چینیان پشت راست

 سپرده بدیشان زن و مرد و گنج

(2/694: 1393 ؛7/243: 1386)  

)نیز  و، آ(: کشانی؛ س )نیز پ،  2متن چنین است: ل: که تا آن؛ ق، سکورستان  از هامطلق از ضبط دستنویسگزارش خالقی

 زمین؛ سعدلو: کشانی.ژ: کروسان: کورشان؛ س2(: کروشان؛ ق2) نیز لی، لن 2ب(: کروسان؛ ک، ل

(؛ 162 /8(؛ مسکو: که تا آن زمین )6/160زمین ) چنین است: ملُ: کشانیصورت انتخابی مُل، مسکو و کزّازی در این بخش 

 (.8/116کزّازی: کَورَستان )

طی مکاتبات و مراسلاتی که بین او و خاقان  ،برد و در این زمان خاقان در سغد است. در نهایتانوشیروان لشکر به گرگان می

 کند و در نهایت، خاقان یگیرد، انوشیروان با دختری از خاقان ازدواج مصورت می

 بپرداخت سغد و سمرقند و چاج

 

 به قجقارباشی فرستاد تاج 

(711: 1393؛ 275: 1386)  
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بر درگاه انوشیروان انجمن شدند و آنچه را « از آموی تا شهر چاچ و ختن»فرستد و بزرگان انوشیروان مرزبانان به آن سرزمین می

 خوارزمو  بخاراو  بلخو  ختلانو  شگنانو  چغانیو  سغدو  سمرقندتا  برکو  چاچاز روزگاران افراسیاب تا پیروز، نیای انوشیروان، بر 

 گفتند که: یک یاد کردند و در پایان چنینبهرفته بود، یک آمویو 

 زمین داد بیند کنونکَورَستان

 

 نبینیم رنج و نریزیم خون 

(712: 1393؛ 277: 1386)  

 2، ب(: کزینسان؛ ک، س2متن چنین است: ل: که از وی؛ س )نیز لن، لنکورستان های مطلق از ضبط دستنویسگزارش خالقی

 ژ: کزیشان؛ سعدلو: که از وی.که روی(؛ س : دگرسان؛ و:2)نیز پ(: کروشان؛ )ق 2، آ(: کزیشان؛ ل3)نیز لی، ل

(؛ مسکو: که از وی زمین )همان/ 178زمین )همان/ صورت انتخابی مُل، مسکو و کزّازی در این بخش چنین است: ملُ: چو زینسان

رده است )نک یک از این سه بخش نامی از این سرزمین نب(. جالب است که بنداری در هیچ8/116زمین )(؛ کزّازی: کَورَستان 187

شناخته و به همین تواند حاکی از آن باشد که او این سرزمین را نمی( و این می146و  2-141: 2، ج 276و  154: 1ج  1932بنداری 

 دلیل از آوردن نام آن سر باز زده است.

نشسته به مرزِ »و مصراع دانسته « کوشان»که در  بالا ذکر شد  شاهنامهمارکوارت صورت موجود این نام را در دومین داستان 

-Markwart, 1938: 139تصحیح کرده است ) «زمیننشسته بران مرز کوشان»مطلق( را به صورت ضبط خالقی« )= زمینکَورستان

140, note 4 و نیز Monchi-zadeh, 1975: 219) . ،ّدانسته  کوشان روایت یعقوبی )نک پایین( را نیز  کاوسانِهمو پیشتر با قطعیت

زاده بر اساس روایت مسعودی، اصطخری، کاشغری و طبری )نک. پایین ذیل کاوسان و (. منشیMarquart, 1901: 280است )

 (..ibidداند )می کاسانو  کاوسانو آن را نیز صورت شعری از  کروسان، حاصل تصحیف کروشانکاسان( این صورت را 

 

 نقد و بحث

که خوانی همی ماوراءالنهر در داستان نخست از سه داستان حاوی نام این سرزمین است )آنچه در این بحث مسلمّ است وجود نام 

ها از بخش پایانی مصراع بدین قرار نویسترین کلید گشودن این معمّا باشد. ضبط دستتواند اصلی( و این خود میماورالنّهر بر/ در

، لی، ب؛ ق بیت 2: پاک شده است؛ متن= س، ق2بر؛ و: ماوراءالنهر؛ ل (: ماوراءالنهر2است: ف: ماورالنهر شهر؛ ل، لن، پ، آ )نیز لن

« اضافۀ مقلوب»را ماورالنّهردر مطلق در چهار تصحیح ارائه شده در بالا سه گونۀ متفاوت از این واژه وجود دارد. خالقیرا ندارد. 

این صورت را در بخش پایانی (. 3/201:  1390دانسته است )فردوسی خواندن ( و کزّازی آن را پیشوند فعل 574: 1391خوانده )

گذرد خورد، از جیحون میبینیم. افراسیاب پس از آنکه به سختی از رستم شکست میمصراع، بار دیگر در داستان پادشاهی کیقباد می

بی را با چنان زور و هنگ کند که افراسیارود و او را از پدید آمدن پهلوانی نوخاسته از پشت سام آگاه میو به نزد پدرش، پشنگ، می

ای که به کیقباد نامهخواهد که با کیقباد از در آشتی درآید. پشنگ در آشتیرو از پدر میای از زین برگرفته است. از اینبسان پشهّ

را چنین توصیف  گردد که به همان مرزهایی که فریدون بین ایران و توران تعیین کرده بود، باز گردد. او این مرزفرستد، متعهّد میمی

 کند:می

 ز خرگاه تا ماورالنهّر بر

 

ست اندر گذرکه جیحون میانجی   

(239: 1353؛ 353: 1386)  
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ها در مورد واژۀ نویس. ضبط دست:  ز خرگاه تا ماوَرانَهر در(49: 2:  ز جیحون و تا ماورالنهر بر؛ کزازی، ج 70: 2)مسکو، ج 

نویس (. دست3(: در؛ متن= ف، ل، ق، آ، )و نیز ل2، س2، ب )و نیز لن2، لی، پ، و، ل2ق پایانی مصراع اوّل چنین است: س، لن، ق،

 ژوزف  چنین دارد: زجیحون و تا ماورآالنَّهرَ.سن

در نظر گرفته است،  برخواندندر پایان مصراع، فعل را  «بر»که پیشتر ذکر شد، کزّازی در بیت مورد بحث جهت توجیه واژۀ چنان

پذیرش است. با کنار گذاشتن این نظر، پیشنهادی مردود و غیرقابلبرخواندن، و خواندن که البتهّ با توجهّ به تفاوت معنایی دو فعل 

طلق ماست که خالقی «در»ماند ماند و آنچه میمنتخب مسکو و کزّازی در این جایگاه باقی نمی «بر»عملا توجیه دیگری برای اصالت 

در/ باب ماوراءالنهر وجوی نگارنده در هیچ منبع تاریخی و جغرافیایی، نام شهر، ناحیه و یا سرزمینی به شکل برگزیده است. طبق جست
نویس فلورانس به رغم نادرست دستماورالنهر شهر کند. از سویی دیگر ضبط را سست میماورالنهر در ثبت نشده و این نکته پایۀ 

ژوزف و واتیکان(، )سنماوراءالنهر  /ماورآالنَّهرَی هاصورتتواند حاوی حقیقتی باشد. وجود ایراد قافیه، میبودن آن به جهت 

در دو بیت مورد نظر )که خوانی همی .../ ز خرگاه تا....( راهبر بدین حقیقت است که ماورالنهر در  و ماورالنهر شهر، ماورالنهر در

اند که با افزودن یک واژه کمبود یک هجا را اند و خواستهمتوجّه ایراد وزنی دو مصراع شده mâvarannahrکاتبان با تلفّظ معمول 

تر از بقیۀ واقف با ماوراءالنهر مفروضکورستان بر برابری  نویس فلورانس که ظاهراًجبران کنند. این اقدام از جانب کاتب دست

( ایراد وزن را به نحوی که خوانی همی ماورالنّهر شهربه پایان مصراع )شهر ودن تر از بقیهّ است، از این رو که با افزکاتبان بوده جالب

توان انگاشت که بودن این توضیحات می یفتنشهر(. در صورت پذیر -است )پیشتر سبب شده رامشکل قافیه امّا ، کرده مرتفَع

هر دو بار نخستین، ژوزف و واتیکان است که نویس سندو دستماوراءالنَّهرَ ترین صورت از این اشَکال همان دشوارترین و دیریاب

 اند.یک بار آن را به صورت صحیح و بدون دستکاری ثبت کرده دیگری،و 

همان سرزمین ماوراءالنّهر یا حداّقل بخش  یا هر نامی دیگر که در این ابیات آمده، باید دقیقاً  کورستانله که این مسئدر مورد 

دهد، هر گاه پادشاهی منشور حکومت به بزرگی می شاهنامهتوجّه به این نکته ضروری است: در سراسر وسیعی از این سرزمین باشد، 

رود، منظور نیز در چنین مواردی به کار می شهر ای کوچک )دقتّ شود که اگر واژۀ ای وسیع است، نه شهری یا ناحیهسخن از ناحیه

ای ارجمند را منشور سیاوش چگونه ممکن است که کیکاووس چنین شاهزادهکشور یا ایالت است، نه شهری واحد(. در داستان 

نامِ شهری یا ناحیۀ ورودی ماوراءالنهّر، یعنی ناگزیر گذرگاهی از جیحون  کورستانی شهری کوچک و گمنام داده باشد؟ اگر حتّ

سزای »پس از هفت سال آزمودن، او را پروردی که کاووس ای به شاهزادۀ رستم)!( باشد )که نیست(، اعطای منشور چنین ناحیه

 ،حال، باید دید که آیا ماوراءالنهّر در دورۀ کیانیان به ایران تعلّق داشته یا به توران؟ چهداند همخوانی ندارد. می« بزرگی و جاه/ گاه

همچون سیدّی فرخد در این صورت باید  فرض مورد تردید واقع خواهد شد و بنلاد این ،در صورت تعلقّ این سرزمین به توران

( چنین پنداشت که کاووس سرزمینی را که اصلاً از آن ایران نبوده به فرزند بخشیده است! اگر اندکی به قبل باز گردیم 510: 1400)

ص جویانۀ پشنگ به کیقباد را مرور کنیم، خواهیم دید که در این نامه  مرزی را که فریدون مابین ایران و توران مشخّو نامۀ آشتی

رأی با سیّدی فرخد در شرق بلخ رده، از خرگاه تا ماوراءالنّهر دانسته شده است. اگر خرگاه را بر خلاف نظرات سست پیشین و همک

چنان که در نقشۀ منضم به کتاب در حوالی ایبک نشان داده شده( بدانیم و خطیّ ( یا حتیّ میانۀ آن )آن270تا تخارستان )همان: 

آید و  بدین شکل ای پایتخت مرزی توران به حساب مییم کنیم، به تاشکند خواهیم رسید که به گونهمستقیم به سمت شمال ترس

(. تعلّق لااقل بخش 36: 1389آید. این همان مرزی است که انوری پیشتر ترسیم کرده بود )مرز منطقی ایران و توران به دست می

نشینی توان اثبات کرد. آن گاه که افراسیاب پس از عقبسیاوش و افراسیاب میغربی سرزمین ماوراءالنهّر به ایران را از داستان جنگ 

زمین تا لب رود جیحون »به آن سوی جیحون،  به علّت کابوس سهمگینی که دید، به سیاوش پیشنهاد آشتی داد، ادّعا کرد که 

ش آشتی را فرستادن یکصد گروگان و (. سیاوش و رستم شرط پذیر254: 2ج  1386« )مراست/ به سغدیم و این پادشاهی جداست
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زمین هر چه هست/ که آن شهرها را تو داری به دست* بپردازی و دیگر کز ایران»کنند: ی اشغالی ایران بیان میهاسرزمینتهی کردن 

و سمرقند و  بخارا و سغد»پذیرد و (. افراسیاب هر دو شرط را می258)همان: « و خود به توران شوی/ زمانی ز جنگ و ز کین بغنوی

(. شبیه 260)همان: « چاج/ سپیجاب و آن کشور و تخت عاج* تهی کرد و شد با سپه سوی کنگ/ بهانه نجست و فریب و درنگ

شود. در بخشی از این نامه رخ دیده میهمین پیشنهاد، امّا با وسعت بیشتر در نامۀ پیران ویسه به گودرز کشواد در داستان رزم یازده

هر آن شهر کز مرز ایران نهی/ بگو تا کنیمش ز ترکان تهی* ... * چو شگنان و چون ترمذ و ویسه گرد/ بخارا و »چنین آمده است: 

شود، (. چنان که دیده می73-72: 4ج  1386« )شهری که هستش به گرد * همیدون برو تا در سغد نیز / نجوید کس آن پادشاهی بنیز

 شده در نامۀ پیران شامل نواحی مختلف ماوراءالنهّر است.ادی یهاسرزمینای از در اینجا نیز بخش عمده

شدن گونه که در داستان تصریح شده، افراسیاب خبر کشتههمان کورستانبر اساس آنچه گذشت، در مورد دومین یادکرد از 

سپاهی گران در ماوراءالنّهر هر  کند. او باتر در بیکند دریافت میپیران و سایر سرکردگان سپاهش را در سرزمین ماوراءالنّهر و دقیق

با شنیدن خبر آمدن کیخسرو، «. جهانی همی آرزو کرد مرگ»ای که اند، به گونهاند و گرفتار قحط گردیدهآنچه را بوده، خورده

و از جیحون « کشیدز بیکند بیرون »و خود، نیمی دیگر را « بفرمود تا در بخارا بوَد»افراسیاب نیمی از سپاه را به پسرش، قراخان، سپرد و 

تواند جز ماوراءالنّهر نمی کورستانماند که ها و ادامۀ داستان هیچ گونه تردیدی باقی نمی(. از این بخش188-186: 1386گذر کرد )

 باشد.

اقوام ترک به مرزهای ایران و  هاآنچی، هون و هیتال و پس از به دلیل مهاجرت اقوام یوئه کورستاندر مورد سومین یادکرد از 

وارد، عملا ترسیم مرزی مشخّص بین ایران شرقی بین شاهنشاهان ایرانی و اقوام تازهی شرقی و شمالهاسرزمینهای مکرّر وبستانبده

راءالنّهر میسرّ نیست. آنچه به بحث این نوشتار مرتبط است، وضعیت ماو هاآنشرقی اشکانی و ساسانی با همسایگان شرقی و شمال

تواند تاثیر چندانی در پس از اقدام نظامی خسرو انوشیروان و خاقان ترک علیه هیتالیان است؛ هرچند در نهایت، این موضوع می

اند معتقد بودند که پس از تسخیر نداشته باشد. تا پیش از این، عموم مورخّانی که به این موضوع پرداخته شاهنامهبرداشت مفهوم ابیات 

یتالیان و رویارو شدن خاقان ترک با قلمرو ساسانی و ماجرای ازدواج خسرو انوشیروان با دختر خاقان، رود جیحون مرز بین قلمرو ه

؛ همو 367: 1377؛ فرای 495: 1377سن ؛ کریستن352: 1380؛ دیاکونوف365: 1375ساسانیان و ترکان تعیین گردید )گیرشمن: 

فارسی، رومی و ارمنی به پنج روایت متفاوت از این   ین میان پاتس با بررسی منابع عربی،در ا  (.495: 1377کوب؛ زرین254: 1383

توان در مورد اینکه جیحون به عنوان مرز ایران و ترکان تثبیت شده شده توسط پاتس میواقعه دست یافته است. بر اساس شواهد ارائه

ماوراءالنهّر  ،در نهایت ،وافق نهایی بین خسرو انوشیروان و خاقان ترکباشد، تردید جدّی روا داشت و این احتمال را که بر اساس ت

روی، آنچه در این میان مسلمّ است این هر. به(Potts, 2018:297-299آمده باشد، منتفی ندانست )تا فرغانه تحت کنترل ساسانیان در

الی جایی جز ماوراءالنهّر نیست. دقیقا همچون ماجرای است که سرزمین مورد تنازع بین ایرانیان و ترکان پس از فروپاشی پادشاهی هیت

 زمینکَورستان»گوید( مدّعی است که گونه که خسرو انوشیروان به بزرگان میادّعای افراسیاب بر مالکیّت ماوراءالنهّر، خاقان نیز )آن

زبان بزرگان این نواحی در سپاسداری از گردد. آنچه نیز بر ؛ امّا پس از وقایع بعدی، ناگزیر از ترک آنجا می«پادشاهی مراست

 ،های بسیارهای همجوار با آن است که در طی دورانهر و بخشی حوزۀ ماوراءالنّ هاسرزمینگردد، برشماری انوشیروان جاری می

در بیت زمین تانکورسوتاز بوده است و از زمان افراسیاب تا پیروز، نیای انوشیروان، و پس از آن در زمان غاتفر مورد آشوب و تاخت

شده، بلکه به در پایان، نه نام سرزمینی خاص در کنار نواحی برشمرده« داد بیند کنون/ نبینیم رنج و نریزیم خون زمینکَورَستان»

اند سخن ی یادشده است و گویندگان با ذکر این نام خواستههاسرزمینآمده که گویی شامل همۀ  هاآنای جدا و با فاصله از گونه

 بندی کنند. جمع هاسرزمینرا در مورد این  خود
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توان برداشت کرد، این است که این سرزمین جزء معدود می شاهنامهاز  کورستانای دیگر که در مورد وسعت و اهمّیتّ نکته

اند این ویژگی ی دارایهاسرزمینبه کار رفته است؛ ایران، توران، کشانی و مکران دیگر  زمینیی است که به همراه واژۀ هاسرزمین

 شاهنامهگونه که از شرح آن در مکران است که طول آن از حوالی کراچی تا بشاگرد بوده است و آن هاآن کوچکترینِ که ظاهراً

تواند حائز اهمّیتّ باشد، در گفتۀ آمده است. دیگر نکته که میطویل و بااهمّیتّ به حساب میو، سرزمینی عریضگرددبرداشت می

دهندۀ بزرگی و وسعت و اهمیّتّ خود، نشان پادشاهی،لفظ «. کورستان زمین پادشاهی مراست»که  مدّعی استکه خاقان است 

بر سرزمینی کوچک و محدود  پادشاهییقیناً  ماند.سرزمین مذکور است، وگرنه این لفظ برای خلاف چنین سرزمینی به طنز بیشتر می

 ای از جانب خسرو.خاقان و نه شایستۀ چنان برآشفتگی نه درخور ادعّایی چنین پرطمطراق است از جانب

جز سرزمین ماوراءالنّهر در معنای اعمّ آن نباید به  شاهنامهرسد که در مورد این که در این سه داستانِ با این تفاصیل به نظر می

اما در اوایل دوران عبّاسیان به مناطق توان اطمینان داشت. این سرزمین مرزهای دقیق و مشخصی نداشته، دنبال سرزمینی دیگر بود، می

بین دو رود جیحون و سیحون یعنی سغد و چغانیان و ختلان و وخان و اسروشنه در جنوب سیحون و چاچ در ماورای آن و نیز فرغانه، 

های گزینه(. اکنون باید دید که از میان این تعداد بسیار Bosworth, MĀ WARĀʾ AL-NAHRشده است )ماوراءالنهّر گفته می

تواند برای اطلاق بر این سرزمین بر دیگران برتریِ یک میو سایر منابع عربی و فارسی، کدام شاهنامههای نویسموجود در دست

در متون تاریخی و  هاآنهای متشابه و نامکورستان ، کواسان، کاسان، کاوسانهای موجود از روایتحدّاقل نسبی داشته باشد. 

 اسلام چنین است: جغرافیایی پس از

در زمان  176ال در نزدیکی کابل نام برده است که در س کاوسان( از شهری به نام 121: 2002) البلدان: یعقوبی در کاوسان

بن جبریل به کابل، پادشاه آنجا به همراه شاه کابل و برخی شهرهای دیگر از فضل ابن یحیی برمکی امان خواستند ا لشکرکشی ابراهیم

: 2( از روستایی به همین نام در اطراف اصفهان نام برده است. مسعودی )ج 363: 2ج. 1939-1938حوقل )ها را امان داد. ابنآنو او 

 کند. انگیز با این نام که بدست کیکاووس در فرغانه بنا شده بوده است، یاد می( از بنایی شگفت241

عنوان یکی از توابع فرغانه ذکر کرده به کاسان( ذیل فتوحات اعراب در خراسان از 405: 1988) البلدانفتوح : بلاذری درکاسان

و اخسیکت را چهار فرسخ برآورد  کاسانمسافت های شهرهای ماوراءالنهّر، ( در ذیل مسافت347، 346، 334: 1927است. اصطخری )

(. 25، 1ق.: ج  1333همین سرزمین ثبت کرده است )ای که از جهان تنظیم کرده، نام کاسان را در کرده است. کاشغری در نقشه

، 514: 2فرسخی اخسیکت ذکر کرده است )همان: جبا روستاها و مزارع بسیار در پنجای آبادان حوقل کاسان را شهری و ناحیهابن

در همین منطقه نام برده است اثیر از همین شهر (. ابن484-483 ،6در فرغانه نام برده است )ج  کاشانطبری نیز از شهری با نام (. 524

ای با را شهری و ناحیه کاسانادریسی  .(125: 2002)است  یعقوبی از این شهر به عنوان مرکز فرغانه یاد کرده (.581و  524: 1965)

نهر  ،ه(. همو نام رودی را در شهر اندرابه در همین ناحی708: 2: ج. 1989روستاهای بسیار در آن سوی رود سیحون ذکر کرده است )

یا قاسان را در مرز سرزمین ترکان و ماورای چاچ آورده و به ویرانی  کاسان(. یاقوت نیز 484: 1ضبط کرده است )همان: ج.  کاسان

  (.430و  395: 4ج  1995آن به دست ترکان اشاره کرده است )

نزدیکی هرات و مالن نام برده که نهری با  ( درکراسان، کواسانها: خراسان، بدلرا با این نام )نسخه کواشان: اصطخری روستایی

ضبط   کویسانو  کواساناین شهر به صورت  الارضصورۀ (. در266و  264:  1927کرده است )آب آن را تأمین می« بارست»نام 

، واشاننحها: بدل)نسخه کواشانمقدسی این شهر در همین ناحیه و به صورت  التّقاسیماحسن(. در 439و  421، 2شده است )ج. 

(. شریف ادریسی این شهر را به صورت 330و  308: 1877شده است )تأمین می« بارشت»( آمده که آبش از نهر کواسانو  نخواسان

 (.458، 1: ج 1989آورده است ) کویسان
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 الممالکمسالک(. در 350: 1877در میان شهرهای حدّفاصل سیستان و هرات دانسته شده است ) التّقاسیماحسن: در کوستان

دهند را نشان می« کوسانو  کونستان، کویستان، کوکسکار، کوسار، کوستار»ی هاصورتها اصطخری همین مطلب آمده و نسخه

(1927 :249.) 

( در کورستانبدل: )نسخه کوزستاناز روستایی با نام  صناعۀ الکتابهو  الخراجف : کاتب بغدادی مؤلّکوزستان

 (.961: 1981و چهار فرسخی حدّاده نام برده است )فرسخی سمنان وهشتبیست

(. 134: 1362های فراوان از شهرهای شیراز دانسته است )را دو شهرک آباد با نعمت کورستانو  برسرکان حدودالعالم : کورستان 

بطوطه این (. ابن459: 1877آورده است )« جسر جهنمّ»و « رباط»را حد فاصل  کورستانهای فارس، مقدسی در ذکر فواصل کوره

ناحیۀ  چنین آمده است: کورستاندر مورد  فارسنامۀ ناصری(. در 173، 4: ج 1977شهر را ذیل توابع فارس کنونی ذکر کرده است )

ع خطهّ لار گشته است در جانب مشرقى لار افتاده، هاست از توابفارس بود، مدتّ ٔ  هدر زمان قدیم از توابع ملک شبانکار کورستان

 .( 1521: 2ج  1382)فرسخ، پهناى آن از فرسخى بیشتر است  11« دالان»تا « قلعه فاریاب»درازى آن از 

اند که اساساً بحث در مورد این که بتوانند برای سرزمینی به وسعت قدر کوچکها شهرها و روستاهایی هستندکه برخی آناین

ی تحت هاسرزمینتر هم باشند، خارج از ای نسبتاً وسیعمنتفی است و یا اگر ناحیه اطلاق شوند عملاًیا حتیّ نیمی از آن، ماوراءالنهّر 

اند )کاسان( و یا اگر در حوزۀ قلمروی ایران هم باشند، شدهحاکمیّت پادشاهان ایرانی )از دورۀ اساطیری تا پایان دورۀ ساسانی( واقع 

برانگیز زاده حدس زده، تا حدیّ گمانگونه که منشیندارند. با وجود این کاسان، همان شاهنامهنظر در اصلاً ارتباطی با نواحی مورد

نظر باشد، آورد. نخست اینکه این ان ناحیۀ موردل اینکه این شهر همتوان دلایل بسیار در ضعف یا عدم احتمارسد، امّا میبه نظر می

آمده باشد. دیگر اینکه، شهر چنان که یاقوت آورده، ماورای چاچ بوده است و قطعاً باید جزء قلمرو بلامنازع افراسیاب به حساب می

آن را نشناخته و تحریف  اهنامهششده و مشهور بوده و امکان اینکه فردوسی یا کاتبان های متأخرّ نیز شهری شناختهاین شهر در دوره

باشد و « زمین»ی لایق اصطلاح هاسرزمینقدر پهناور نیست تا در ردیف کرده باشند منتفی است. سدیگر اینکه، این شهر یا ناحیه آن

 نماید. اساس میای بسی بیزاده راه بسیار است و چنین بازسازیچهارم اینکه، از کاسان تا کروشان منشی

 الاخبارزینبا ذکر این سه داستان و روایتی که در کَورَستان/ کَوَرشان در ذیل  شاهنامه ی تاریخیفرهنگ جغرافیادر سیّدی فرخد 

رسیده و ها به پایان میکمی پس از کاشغر که کوه»آمده است، چنین نتیجه گرفته که گردیزی در خصوص راه کاشغر به ختن 

 کَورستانو به فارسیِ سغُدی  ادرکوهستانی و دشت به طول چهل فرسنگ قرار داشته، آن را به ترکی های نیمهماهور و زمینتپه

(. با وجود این، او خود به دلیل این که  510: 1400« )اند. بنابراین کورستان بین ترکستان و کاشغر و ختن قرار داشته استگفتهمی

را هم محتمل  کَوَرشانتردید نگریسته و همین دلیلی شده که در کنار آن  ها ضبط نشده، به آن به دیدۀنویسدر دستکورستان 

اعتماد و استناد انگیزی بسیار، روایتی قابلآمده است، با وجود جذّابیّت و گمان الاخبارزینواقعیّت این است که آنچه در بداند. 

و چون از شهر کاشغر »چنین است:  هاآنهای کاشغر به ختن و چین از سه مسیر یاد کرده است: یکی از نیست. گردیزی در ذکر راه

روند، بروند بر راست راه میان دو کوه از سوی مشرق، و برو بگذرد به ولایتی رسد که او را اوزگند گویند، و ولایت او چهل فرسنگ 

 «سجده کورستان»نویس متن در پایان این بند (. هر دو دست563: 1363دیزی )گر« است، نیمی ازو کوهها و نیمی پیچیده کورستان
به این مطلب  حدودالعالمتغییر داده است. مینورسکی در حواشی پیچیده کورستان دارند و حبیبی، مصحّح متن، آن را به حدس به 

داشته،  آذررا در نسخۀ خود به شکل  اوزگندل اینکه تغییر داده و به دلی (kauristān)سهل کورستان پرداخته و آن را  الاخبارزین در

: 1970دانسته است )حدودالعالم: « های بایرتپه»را کورستان است، « سرزمین کوهستانی»قرقیزی که به معنای ادیر با قیاس این واژه با  

در دسترس نداشته، جمله باطل نسخۀ کیمبریج که مینورسکی  اوزگند(. چنان که حبیبی یادآور شده، این برداشت و حدس با 255

و از رستویه که به ختن و مث ختن است تا شهر چین شود، و اندرین »(. مسیر دیگر چنین است: 1شود )گردیزی همانجا: یادداشت می
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...« و  میان رودی آید، و آن را یره خوانند، و او آنجا به دیهی رسد که او را سیموبم گویند، و از آنجا به کورستان مسلمانان شود

در نظر گرفته و این در حالی است که بارتولد آن  کورستانرا برای «  های بایرتپه»(. مینورسکی در اینجا هم همان معنای 577)همان: 

 کور(. حبیبی، خود،  563حبیبی بر گردیزی:  2؛ و نیز یادداشت 3، همانجا، پانوشت حدودالعالمخوانده است )« قبرستان»گورستان را 

دانسته « روستاها و نواحی پیچیده و نزدیک با همدیگر و آبادی غلو»را  پیچیده کورستانو منظور از کوره را جمع عربی  کورستاندر 

فرخد یافته، باز به دلیل اینکه ارتباطی با ماوراءالنهّر راستی نام سرزمینی هم باشد که سیّدی حتیّ اگر به کورستاناست )همانجا(. این 

طرح ، قابلی ایران واقع نیست، از اساسهاسرزمینارتباط است و نیز اینکه اصلاً در بی شاهنامهتاً با سرزمین مورد اشاره در ندارد و نتیج

 و بحث نیست.

 

 گوستان

ترین سرزمین در ماوراءالنّهر بوده است. این سرزمین در دورۀ هخامنشی در کنار خوارزم تنها ترین و مرکزیدانیم که سغد مهممی

داده اند. با تحوّلات سیاسی رخشناختهاند و هخامنشیان در این ناحیه جز این دو ایالت را نمیآمدههای ماوراءالنهّر به حساب میایالت

های مستقل و گاه پس از استیلای اسکندر و مقدونیان بر سرزمین ماوراءالنهّر و ورود اقوام شرقی به این نواحی و تشکیل پادشاهی

سیاسی سرزمین سغد -درپی در جغرافیای سیاسی آن ایجاد گردید و گسترۀ جغرافیاییتغییرات پی ،سانیان بر ماوراءالنهّراستیلای سا

یک از شهرهای فرغانه، چاچ، ایلاق و حتی اسروشنه را نویسان دورۀ اسلامی هیچکه جغرافیایگونهمحدودتر گردید، بهمحدود و 

سغد هم تردید وجود بخارا به شدن سغد تا حدّی است که در مورد تعلّق ند. این روند کوچکاجزء سرزمین سغد به شمار نیاورده

 ,Lurjeاند )اند تنها سمرقند و بخش میانی درۀ زرفشان را برابر با سغد دانستهداشته است و عموم علمایی که دربارۀ این سرزمین نوشته

Iranica: sogdiana-historical-geographyدهند که علاوه بر محدود شدن گسترۀ جغرافیایی سغد، حتیّ نام این ان می(. شواهد نش

ی نوشتاری مغشوش و متنوعّ از نام این سرزمین هاصورت(. Bailey, 1932: 950سرزمین نیز برای ایرانیان چندان آشنا نبوده است )

رنگ سورستان و بغداد در این متن اخیر نشان از کمدر متون پهلوی، همچون زند وندیداد و بندهشن و پازند آن، و حتیّ خلط آن با آ

که حالیدر(. 1395بسا محو شدن یاد و خاطرۀ این سرزمین باستانی در ذهن و زبان ایرانیان پس از اسلام دارد )نک. جلالیان، شدن و چه

دقّت و درستی باقی به آن در یادها توان انتظار داشت که صفات و سایر متعلّقاتنام اصلی این سرزمین به فراموشی سپرده شده، نمی

 مانده باشد. 

و  14گره خورده است. در دو بخش از اوستا )مهریشت بند  -gavaدر مطالعات تاریخی در مورد سغد، این سرزمین همواره با 

-suγδōاز آن )( یا صفت مرکّب برساخته -suxδaای با نام سغد همراه شده که گویی سغد )به گونه  -gava( 5وندیداد اول بند 

šayana-.(، خود همچون صفتی برای آن به کار رفته است )نک Bartholomae, 1904: 509  وGershevitch, 1959: 

دهنده در اوستایی در منابع عربی و چینی با تغییرات آواییِ انطباق -Hoshang Jamasp, 1907: 5 .)gavaو  176 ,80-81

( و Herzfeld, 1930: 5, note 1و  Bailey, 1932: 951آمده است )نک.  Hoو  قیَهای ترتیب به صورتها، بهاین زبان

-Pakzad, 2005:192تبع او پاکزاد )؛ هرچند بهار و به83: 1369اند )نک. بهار در بندهشن gayها مؤیّد صورت این صورت

 Agostiniآگستینی و تروپ ) و (Anklesaria, 1956: 134) اند. قس. انکلساریاخوانده gāyصورت گای/( آن را به193

& Thrope, 2020: 79تر با صورت اوستایی ندارند. این صورت های اخیر تناقضی با وجود نام دیگری نزدیک((. این صورت

هایی همچون کاول/ کاولستان، زابل/ مقایسه با جفتبه این واژه قابل stān-بوده باشد. افزوده شدن پسوند   gawestānتواند می

که در آن خسرو از ریدک دربارۀ بهترین  رسالۀ خسرو قبادان و ریدکزاده در بندی از ان و چین/ چینستان است. منشیزابلست

(. ریدک در پاسخ خسرو، Monchi-zadeh, 1982: 83 & note 154پرسد، نام این سرزمین را بازیافته است )ها میمرَکب
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 bē hamwār abāg bārag ī gā̌westanīgشود(: شیوۀ جدید ارائه می نویسی بهکند )واجبهترین باره را چنین توصیف می

ēč bārag pahikār nēst «زاده در کنار طرح قرائت محتمل منشی«. ای را با بارۀ ..... پیکار )= برابری( نیستاما هیچ باره

šabestānīg «دهد که این واژه منتسب به ، احتمال می«شبستانی، اهل حرمgava- اشد. هرچند اینکه او تنها با اتّکا به اوستایی ب

دفاع نیست، را با فرغانه یکی دانسته، قابل -gavaاند، ای در دوران باستان معروف و مشهور بودهاینکه در منابع، اسبان ختلی و فرغانه

سب یا هر حیوان کار بردن صفت اخیر برای ااز جانب او هوشمندانه است؛ زیرا که به šabestānīgبر  gā̌westānīgترجیح 

: 1369(. این نظر را بهار نیز پذیرفته است )Azarnouche, 2013:176-177نماید )نیز قس. ای مضحک و بعید میشدهاخته

رغم وجود ماند کمّیّت مصوتّ هجای نخست است که بهای که در اینجا باقی می(. تنها نکته9یادداشت  193و  15، یادداشت 174

همانند جفت کشیدۀ آن،  aدر نظر گرفته شود. در خطّ پهلوی گاه، مصوّت کوتاه  ǎتاری، باید به صورت حرف الف در صورت نوش

āشود؛ برای نمونه ، با حرف الف نشان داده میgayōmard  به صورتgʾywkmlt  یاduγd/δaw نام مادر زردشت، به شکل ،

dwktʾwb شود )نگاشته میPakzad, 2005: 389, 406 پاکزاد ظاهرا به علتّ عدم وقوف بر این نکته و تنها با اتّکا بر .

توان اطمینان نسبتاً بالایی ثبت کرده است(. بر این اساس می duγdāwهای مغلوط و نامعتبر هندی مورد اخیر را به اشتباه نویسدست

این مورد، تاکنون تنها باری است که در متون دورۀ  مسئله پذیرفته شود، در این متن قائل بود و اگر این gawestānدر مورد تلفظّ 

 میانه شناسایی شده است. 

متون پهلوی )بندهشن، دادستان دینی، مینوی  گوبدشاهاست. بیلی  گوبدشاهدر اینجا، اشاره به یک نکته ضروری است و آن مسئلۀ 

های مرتبط با او را در این متون به نامتمامی جای دانسته و« سرور گَوَ/ سغد»یسن( را خرد، دینکرد، روایات پهلوی و زند بهمن

توانست بر تداوم تلقیّ ایرانیان بر همسانی یا ارتباط (. پذیرش این نظر می768-764 :1935و  ibidسغدِ)ستان( تعبیر کرده است )

و به معنای  گاون شخصیتّ را مشتقّ از ویژه هومباخ نام ایو پادشاه آن با سغد صحهّ بگذارد؛ اماّ ازآنجاکه اونوالا، نیبرگ و به گَوَ

وجو کرد، تلاشی )سرزمینی ظاهراً موهوم که هر چه نگارنده جستگوبدستان و خودِ او را سرور سرزمین « سرور گاو/ چهارپایان»

؛ Unvala, 1929: 505اند )ترین ارتباطی بین او و سغد شدهاند و منکر کوچکبرای تعیین موقعیتّ جغرافیایی آن نیافت( دانسته

Nyberg, 1974: 83 ؛Humbach, 1985های خطیّ (، پذیرش نظر بیلی را دشوار کرده است؛ هرچند هنوز به دلیل صورت

مغشوش پهلوی از نام قلمرو فرمانروایی این شخصیتّ در مورد رد یا قبول هر یک از این دو نظر جای بحث و پژوهش وجود دارد. 

ای نخواهد ندارد، پرداختن به آن جز اطالۀ بحث نتیجه شاهنامهدر  گوَستانیری چندان بر مسئلۀ با این حال، ازآنجاکه این بحث تأث

 داشت.

 

 نتیجه

بحث در این ان داشت. نخست اینکه سرزمین موردتوان نسبت به دو نکته اطمینشده میبا شواهد و استدلالات ارائه رسد کهبه نظر می

اقل بخش بزرگی از این سرزمین است و دیگر اینکه این سرزمین از دید ساکنان آن، و نه از لاماوراءالنهّر و یا  ،شاهنامههای بخش

های گوناگون توان این نام را در میان ضبطشده است. حال برای اینکه چگونه میساکنان مادون رود جیحون، گوستان نامیده می

تین داستان حاوی نام سرزمین در نخس 2نویس قدست کوستانبه یافت، دو امکان پیش رو است. یکی، رجوع  شاهنامههای نویسدست

تواند بود. سخن در مورد سرکش گاف در ها میبحث است که اگر گزینۀ نهایی و قطعی هم نباشد، لااقل یکی از معتبرترینمورد

گویی کاتب در  ،نویسهای کهن و تسامح کاتبان در استفاده از آن غیرضروری است، اما جالب است که در این دستنویسدست

 گوستانسادگی این نکته را دریافت. این توان بهنویس میدی داشته است و با یک تورقّ این دستننوشتن سرکش، نه تسامح، که تعمّ

ست، به لحاظ هاصورتتر از سایر بسا سهلآید و چههرچند به لحاظ نوشتاری و روانی در بافت شعری، ضبطی دشوار به حساب نمی
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تواند آمده است و این میشدگی از جانب کاتبان، به دلایلی که پیشتر آمد، صورتی دشوار و ناشناخته به حساب مین شناختهمیزا

 تر شده باشد.شدهی شناختههاصورتسبب جایگزین شدن آن با 

باشد و در این خداینامه  تواند بدخوانی صورت محتمل پهلوی این واژه توسطّ مترجمان متون پهلوی و بالاخصّحلّ دیگر میراه

شده از واژه را در دست داشته صورت باید قائل به تحریف این نام، پیش از فردوسی بود و چنین انگاشت که او خود صورتی تحریف

های ویژه واژهرغم وجود برخی اصول و قواعد نگارشی در این خطّ، هر واژه، بهبه دانند کهاست. آشنایان با زبان و خط پهلوی می

شده، ممکن است به چندین صورت نگاشته شود. یک صورت نگارشی محتمل دیگرِ گَوِستان در دخیل یا به هر دلیل کمترشناخته

تواند با یک حرف زائد باشد که می /NaTFy /gwstʾnتواند می خسرو قبادان و ریدکمتن  /NaTFPfajE /gʾpstʾnخط پهلوی در کنار 

خصوص همین نگاشته شود. افزوده شدن این حرف زائد پس از برخی حروف، به /NaTFny /gwʹstʾn و به صورت wحرف پس از 

قدر مطرّد است که نیازمند نمونه نیست. شوند، در پایان و میانۀ واژه آنکه هر سه با یک نشانۀ واحد نگاشته می rو  nو نیز  wحرف 

باشد و از این طریق گَورَستان و پس از آن کَورَستان و کَوَرسان )قس. خوانده  rممکن است این حرف زائد را برگردانندۀ متن 

ها برخوردار است و هم ایراد وزنی نویسشارستان/ شارسان( حاصل شده باشد. قطعاً کورسان از این جهت که هم از پشتوانۀ دست

 کند، بر کورستان ارجحیّت دارد.در ابیات ایجاد نمی

در نظر گرفته شود، ابتدا باید صورت نخستین را همان گوستان، برابر با سغد و توسعّاً ماوراءالنهّر  کدام از احتمالاتدرهرصورت هر

تواند بافت دَوری و تکرار وقایع را، که از شگردهای تر به توالی رویدادهای غمنامۀ سیاوش میدر نظر گرفت. نگاهی دقیق

تبار سیاوش در آغاز داستان زایش او مورد مناقشه سازد. همچنان که مادر تورانیسرایی مورد علاقۀ ایرانیان است، بیشتر نمایان داستان

مورد مناقشه  شاهنامهو ستیهش بین پهلوانان است، سرزمینی نیز که او منشور آن را دریافت داشته، از دیرباز تاریخ و اسطوره تا پایان 

گیری حیثیّت است. در وقایع زندگی سیاوش نیز، او یک بار برای بازپس بوده هاآننژاد با نژاد و غیرهمبین ایرانیان و همسایگان هم

دارشدۀ خود ناگزیر از گذشتن از آتش شده و بار دیگر برای باز پس راندن متجاوز از سرزمینی که به او واگذار شده تن به خدشه

های انگیزیگناهی، از فتنهند نه پس از اثبات بیدهد. از این هر دو آزمون او سربلند بیرون آمد، هرچجنگ با خویشاوندان مادرش می

 های کرسیوز جان به در برد.گیری قلمرو خود، از دسیسهسودابه رهایی یافت و نه پس از بازپس
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